
 

 

  

بندي محاورات افلاطون و جایگاه زمانی رسالۀ  زمان
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   امیدرضا جانباز

  15/3/1391: تاریخ دریافت

  10/8/1391: تاریخ پذیرش

  

  :چکیده

کم پنجاه سال به طول  ما رسیده است، دستدست فعالیت فلسفی افلاطون که در قالب نامه و محاوره به 

شود و اگر قرار باشد  بدیهی است جریان تفکر انسانی با تغییر شرایط حیاتی همواره متحول می. انجامید 

ها از نگاه  حاصل این تحول در نمایشی پنجاه ساله نظاره شود، نباید تغییر رویکردها و تفاوت نگرش

اي خاص، به محقق  افلاطون و تعیین تعلق هر یک از آنها به دوره بندي آثار زمان. محقق مخفی بماند

کند هر چه بهتر ارزش مفاهیم و نظریات فلسفی ارائه شده در فلسفۀ او را به نسبت کل حیات  کمک می

به طور کلی این تصور غالب است که افلاطون ابتدا تنها میراث فضیلت سقراط را به . فکري او دریابد

آید و در پایان راه گویی به حکم  ما بعدها بیشتر در پی اظهار عقاید محصل خود بر میکشد، ا نمایش می

در این جستار ضمن ارایه . کوشد کاري، در نقد و تعدیل آراء پیشین خویش می پختگی، و البته محافظه

. کنیم اي به تعلق هر رساله به دوره خاص خود می تمهیدي درباره این سه دوره متفاوت فکري، اشاره

این بحث . گذاریم ترین رساله افلاطون از این حیث، یعنی رساله کراتیلوس را به بحث می سپس پرمناقشه

 بهسازد که  می آشکاراهمیت خود را  آنگاه ،به شواهد و نظایر تاریخی، متنی و منطقی است مستندکه 
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 مقدمه         

این تطور فکري . اي بسیار آشنا است اش مسأله امروزه تطور فکري فیلسوف در حیات عقلی

در . توان مراحل مختلفی از تفکر را براي وي قایل شد شود که می چنان در آثار او مشهود می

بارزترین نمونه این . شود برخی فیلسوفان تفاوتی به نقطه عطفی از چرخش فکري تفسیر می

تفاوت نگاه در آثار . توان در کانت، ویتگنشتاین، هوسرل و هایدگر ملاحظه کرد مساله را می

شان به اعراض از  چنان بارز است که در بیان خود ایشان و یا مفسرین این فیلسوفان آن

اهمیت این موضوع . شود شیوه و طریق جدیدي از تفکر تبیین می  تفکرات سابق و یا ارائه

خوش خیالی . واهیم بیانی یک پارچه از آراي فیلسوف ارائه دهیمشود که بخ وقتی دانسته می

اي در آثار یک فیلسوف، او را به داشتن چنان  است اگر بخواهیم به صرف وجود عقیده و نکته

  .   اش متصف سازیم اي براي تمام دوران حیات عقلانی عقیده

یلسوف را به کند ف تنها کمک می دانستن مراحل متفاوت حیات فکري یک فیلسوف نه

ها و عقاید متعارض را به دوره  دهد تعلق هر یک از گزاره درستی بشناسیم، به ما اجازه می

. یابیممرتبط فکري آن تشخیص دهیم و ارزش هر ایده و مفهوم را به نسبت کل تفکر او در

با  بینیم، او را متناقض اش می که فیلسوف را در جریان سیال فکريدر این صورت علاوه بر این

تري از یک سیستم فکري  هاي فکري سبب درك درست جستجو از دوران. دانیم خود نمی

گردند که با پاسخ نیافتن آنها فیلسوف هر زمان به  ي شناسایی می ها و مقاصد شود، چالش می

اي جدید آن را وا نهاده  نقض و ابرام سیستم خود دست زده و یا در مواردي به دنبال شیوه

  .است

بندي آثار افلاطون قدمتی باستانی دارد، اما از اوایل قرن بیستم  عیین تاریخ و طبقهاگرچه ت 

مطالعات گسترده محققین بر روي آثار افلاطون نظر ایشان را به وجود شواهدي تأثیرگذار از 

هاي فکري  اینکه تا چه حد این شواهد دوره. عناصر متفاوت فکري به خود جلب کرده است

سازد، مورد مناقشۀ محققین افلاطون است، به  ا براي افلاطون متصور میکاملاً متفاوتی ر

بندي، بر  پذیرد که این دوره بندي زمانی محاورات افلاطون، نمی طور مثال گادامر با قبول دوره

هایی باشد که طی آنها افلاطون از مواضع قبلی خود فاصله گرفته  اساس تعیین نقطه عطف

توان در آثار افلاطون مشاهده کرد؛  اي را می ست که خط فکر پیوستهاو بر این عقیده ا. است
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  امید رضا جانباز   

یابد تنها راهی است که افلاطون براي پرداختن به موضوع مورد بحث خویش  آنچه تغییر می

   1.کند انتخاب می

هر چند به  –به هرروي، در متعلق دانستن هر یک از محاورات افلاطون به تاریخی خاص 

در نظر به کل حیات فکري او مزایایی است که  - ردازش موضوع گذاري در پ صرف تفاوت

  . بیند نیاز از این بررسی می شناسی خود را بی کمتر افلاطون

درنگ پس از مرگ سقراط به خیل کسانی پیوسته  این احتمال وجود دارد که افلاطون بی

در  2.بودند هاي سقراطی به منظور حفظ میراث خرد و دانایی است که در پی نوشتن دیالوگ

برد، بر آن است که میراث  نوشتارهاي اولیه گویی افلاطون که در سوگ سقراط به سر می

آید که سقراط در آنها با حضوري  فضیلت او را به نمایش کشد، در نتیجه محاوراتی پدید می

چنین تصور . هایشان قانع سازد کند مردم را به تجدید نظر در زندگی و ارزش غالب سعی می

شود که افلاطون بعدها بیشتر در پی اظهار عقاید محصل خود بر آمده و به دنبال جواب  می

از این روي، افلاطون در . هاي اساسی خود در مورد ارزش و دانش گردیده است براي سؤال

این دوره از تفکر خویش که به دورة میانی موسوم است، به طور فزاینده نظریات اثباتی 

عدالت، ماهیت متافیزیکی اشیاء مورد تحقیق را از دهان سقراط بیان درمورد نفس، ماهیت 

اي از  پردازد که منجر به وضع حوزه جداگانه اي می کرده است، او در این زمان به رویه

در نهایت در دورة پایانی گویی به حکم پختگی و درایت . شود می مثلموجودات متعالی یعنی 

کوشد و شاید در این دوران دیگر  یل آراء پیشتر خویش میکاري در نقد و تعد و البته محافظه

آثار این دوره با خصایصی همچون ناپدید شدن سقراط از . پذیرد سرکشی سقراط مأبانه را نمی

اي تازه به  اش، توجه گرایی اولیه نقش عمده در بیشتر محاورات، تجدید نظر اساسی از آرمان

حمله به مطالعه فیزیک در محاوره فوق العاده  تحلیل منظم مفهومی از طریق روش تقسیم،

اي تکوینی است، اما  اگرچه این فرضیه. ، و اموري دیگر نشانه شده استتیمائوس مؤثّراش

هاي سابق خویش را دربر داشته باشد، مسأله دیگري  اینکه روي برگرداندن افلاطون از دیدگاه

  .است

                                                        
 24: 1382گادامر . 1

فایدون، اکلیدس، و متأخرتر از اینان، کسنوفون نوشته گفته شده محاورات دیگري به دست آنتیس تنس، آسچینس، . 2

                                         Kahn 1996: 1اند هاي افلاطون و کسنوفون بقیه از بین رفته شده که بجز نوشته
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محاورات . کند پرورانده و تأیید می این تصور را تا حدي 1در این بین استایلومتري         

، به جهت دارا بودن وجوه سوفسطایی، مرد سیاسی، تیمائوس، کریتیاس، فیلبوس، قوانین

. اند سبکی مشترك، همچون پرهیز از وقفه بین کلمات، محاورات پایانی افلاطون تصور شده

. فاق نظر بوده استدرعهد باستان به عنوان آخرین کتاب افلاطون محل ات قوانین از این کتب

داراي  تتوس، جمهوري، پارمنیدس، ثئاي فایدروس،اند از  ها که عبارت گروه دیگر از دیالوگ

اند  هایی که پیش از دوره پایانی نگاشته شده وجوه کافی هستند تا که به عنوان کتاب

توانند به طور قانع کننده ترتیب معینی برطبق  هاي دیگر نمی اما کتاب. بندي شوند دسته

 شواهد استایلومتري بیابند، با وجود این شواهد استایلومتري ما را بر تعیین تاریخ سایر کتب نیز

هاي پیشرفتی  فرض کنند و ما باید به جهت مستدل شدن تعیین زمان آنها به پیش ترغیب می

توانند صوري باشند، مثل اینکه گمان  ها می فرض البته پیش. در تفکر افلاطون متوسل شویم

یابد، اما آنچه  شود ذوق نمایشی افلاطون به موازات پختگی تفکر فلسفی او کاهش می می

تر  هاي پختگی فکري به صورت ملموس ین بحث کشیده است، یافتن نشانهمحققین را به ا

شود استدلالات مبتنی بر خصایص سبکی غالباً براي تأیید تاریخ  گاهی گفته می. است

شوند و طرفدارن تاریخ نگاري کارهاي پایانی عمدتاً باید بر  کارهاي اولیه سود برده می

  2.هاي محتوایی استدلال کنند زمینه

دیوگنس . هایی براي آثار افلاطون مرسوم بوده است بندي چه آمد، در یونان باستان دورهچنان

کند که  از آثار افلاطون نقل می... تایی، چهارتایی و هایی را موسوم به تقسیمات سه بندي دسته

هاي  شود گروته اولین کسی است که به تقسیم بندي گفته می. ها رایج بوده است تا مدت

یان داده و هر یک از محاورات را با استفاده از شواهد درونی و بیرونی بررسی کرده باستانی پا

اند و  اي در تعیین تاریخ محاورات افلاطون کرده پس از گروته محققین سعی گسترده 3.است

                                                        
1   .Stylometry   علم یا شبه علمی که با تحلیلات آماري از سبک نویسنده همچون ابزاري براي تعیین تاریخ

اي  دوم قرن نوزده به بعد هر یک از آثار افلاطون را بر پایه ۀاین علم از نیم. کندنگارش آن نسبت به آثار دیگر عمل می

  . خاص از تاریخ نگارش نسبت به سایر آثار قرار داد
 
 

2  . luce 1964:  140 

 75: 1377گاتري. 3
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 47....زمان بندي محاورات افلاطون و جایگاه زمانی     

  امید رضا جانباز   

هاي اخیر به توافقات نسبی از تعیین جایگاه هر یک از محاورات  با وجود مناقشات بسیار در ده

  1:توافق ایشان از این قرار است. اند تفاوت فکري رسیدهدر سه دورة م

دفاعیه، کریتون، لاخس، لوسیس، خارمیدس، اثوفرون، هپیاس  :محاورات اولیه - 

  . کوچک، هپیاس بزرگ، پروتاگوراس، گرگیاس، ایون

  .منون ، فایدون، جمهوري، میهمانی، فایدروس، اثودموس، منکسنوس: محاورات میانی - 

تتوس، سوفسطایی، سیاستمدار، تیمائوس، کریتیاس،  ارمنیدس، ثئايپ: محاورات پایانی - 

    .فیلبوس، قوانین

 تیمائوس. جزو گروه دوم یا سوم باشند مورد مناقشه استثئاي تتوس و  پارمنیدسدر اینکه 

ضمن شواهدي تاریخ دیگري را براي آن  1953در  آلنشمردند تا اینکه  را جزو دسته سوم می

تاریخ پیشنهاد شدة  هیوییدر کجاي این نمودار قرار دارد؟  کراتیلوسرسالۀ اما . پیشنهاد کرد

گوید آنها مربوط به بعد  ها هم می در مورد نامه. کند هاي افلاطون را ذکر می هر یک از رساله

تاریخ نامعینی  کراتیلوسشود که در این بین تنها رساله  اند، او متذکر می دانسته شده 360از 

  2.نوشته شده استجمهوري  به گمان خود او رساله یقیناً پس از. دارد

هایی که در تعیین تاریخ این رساله  در ادامه بحث، سعی ما بر آن است برخی از کوشش 

بندي به تاریخ این رساله نزدیک  صورت گرفته است را ارائه دهیم تا شاید بتوانیم در جمع

  .ته خود قدمی براي فهم رساله استشویم و این مهم الب

  بررسی شواهد سبکی و صوري

ها به این نتیجه رسیدند که رساله کمی پیش  عمده استایلومتریست کراتیلوس در مورد رسالۀ

 کراتیلوس اگرچه خصایص سبکی آثار پایانی افلاطون نیز در. نگاشته شده است جمهورياز 

شمارد،  به عنوان خصایص آثار اولیه بر می ریترشوند، اما در سنجش با آنچه  یافت می

با  1واربورگ 1929در سال  3.هاي سبکی این رساله به نفع تاریخ کارهاي اولیه است ویژگی

                                                        
در این تقسیم بندي کراتیلوس از محاورات میانی شمرده شده . کند بندي را به نام کورنفورد نقل می گاتري این تقسیم. 1

 .91و 90: همان.   است

 83و19: 1377هیویی.  2

لوس . اند نگاشته شده جمهورياز داند که پیش  از گروهی می اثوفرونو  گرگیاس، منونرا به همراه  کراتیلوسآرنیم .3 

      Luce1964:140-143 .   ثئاي تئوستر است تا  شبیه جمهوريو  منون، فایدونگوید شیوه بیان آن به  هم می
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او را مخاطب قرار داده و چون  2این بیان که رساله به مخالفت با هراکلیدس پونیتیکوس،         

ه شواهد استایلومتري باید به آتن نرسیده است، قایل شد ک 366هراکلیدس به ظاهر پیش از 

هاي استایلومتري را  از آنجا که واربورگ بیشتر روش. رد شود و رساله به دوره پایانی تعلق دارد

سود جسته بود مورد حمله قرار داد، در مقابل آرنیم همچنان به دفاع از آن  3که فون آرنیم

ترتیب چندان این بحث به  به این4.ها و اثبات زمان ادعایی خود در مورد رساله پرداخت روش

  .نتیجه نرسید

اند، و  ها شده شناسی که بگذریم، برخی مدعی یافتن ارجاعاتی به دیگر رساله از بحث سبک

  : ها عبارتند از ترین این سر نخ عمده. اند تاریخ رساله را تعیین کنند از این طریق خواسته

همه : گوید آمیز اثودموس که می ضبه اختصار از این بیان تناق کراتیلوس  386در بند ) الف

مشابه . چیز همواره و در آن واحد از همه خصایص به نحو برابر برخوردارند، گزارش شده است

گفته شده ذکر این مسئله در رساله . شود یافت می اثودموس رساله 297و  293آن در 

 اثودموس ف پیشترشود، اشاره به تألی اي کنایه آمیز طرح می از آنجا که به گونه کراتیلوس

  .دارد

خواند و  می »θαυμαξειν«سقراط سرآغاز فلسفه را حیرت یا  تتوس ثئاي  155در بند ) ب

کانفورد . اند دانسته) بهت و حیرت(را دختر تاوماس  5شود که به درستی ایریس متذکر می

شود ایریس از  یعنی جایی که گفته می کراتیلوس 408مدعی است این قطعه بدون قطعه 

» νιεγέλ«را با » ειρειν«که در آن   398مشتق شده است و قطعه ) ειρειν(ایرئین

پس در نتیجه . باشد و از آن رو با دیالکتیک معادل دانسته است، قابل فهم نمی) لئگئین(

                           6.نگاشته شده باشدتتوس  ثئايپیش از   باید میکراتیلوس 

                                                                                                                                  
1 . M.Warburg 

 .هراکلیدس از شاگردان بنام و تأثیر گذار افلاطون است.  2

3 . Von Arnim 

. بیش از این ما را با این روش کاري نیست. مناقشات و کارهاي آماري بسیاري بر روي این رساله صورت گرفته است. 4

 .مقاله ي لوس ارجاع میدهیم143تا  141خواننده مشتاق را به صفحات

  .1379: 1380افلاطون :  به نقل از حسن لطفی در. آورد ي خدایان را براي آدمیان میها اي که پیام فرشته. 5

6. luce1964:138 
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کند که  اشاره به گفتگوي صبحگاهی با اثوفرون می 400و 399، 396سقراط در بندهاي ) پ

به اثوفرون دانیم رساله  می. تلقی شده است اثوفرونشاهدي بر پیشتر نگاشته شدن رساله 

برآورد   399از لحاظ نمایشی تاریخ محاوره را  آلن. اتفاق نظر مورخین از کارهاي اولیه است

ده است به این شاهد که سقراط به هر منظور اشتقاق لغات را ملهم از اثوفرون دانسته که کر

ماجراي آن  داند، که می اثوفرون اي به رساله این نکته را اشاره آلن. سحر را با او گذرانده است

در این استدلال  آلنآنچه بیشتر مد نظر  1.پیش از محاکمه سقراط روي داده است 399در 

شان دادن تفاوت کراتیلوس جوان معرفی شده در این رساله به قیاس با کراتیلوس است، ن

  2.معرفی شده توسط ارسطو است

اي که در این ارجاع اهمیت بسیاري دارد توجه به این مسأله است که سقراط تحلیلات  نکته

همین نام  اي که به دانیم اثوفرون، در رساله می. خواند خود از لغات را ملهم از اثوفرون می

اش، قادر  مداري شود که در عین پافشاري بر دین داري متعصب معرفی می نوشته شده، دین

نیست تعریف درستی از دینداري ارائه دهد؛ در نتیجه به طور طبیعی چنین شخصی قابلیت 

آورده کراتیلوس  هایی که در این رابطه در رساله این نکته و کنایه. واسطۀ الهام درست را ندارد

گوید اگر سؤال دیگري داري بیاور تا  جایی که سقراط به هرموگنس می 407مثل  –شوند  می

کند  گوید آثار الهام اثوفرون را احساس می می 399یا در » اسب اثوفرون چه تیز پاست«ببینی 

محققین افلاطون را بر آن  –اش از حد بگذرد  و اگر مراقب نباشد، بیم آن است که دانایی

شوند را صرفاً هجوي بر سنت رایج آن زمان  مطالبی که بر این منوال بیان می دارد تا می

در کنار این مسأله وقتی محقق افلاطون، او را در ). براي نمونه رجوع شود به گمپرتس(ببینند 

بیند افلاطون حدود صد واژه را  به این نحو که می- یابد  اش راسخ می بیان اشتقاق لغات

                                                        
: کند استدلال می)  کراتیلوساي درباره  در مقاله چاپ نشده( اي از بکستر، اووِن  این در حالی است که طبق خلاصه. 1

رساله از لحاظ نمایشی قبل از آن روي داده باشد و از آنجا که باید در ارتباط با این  تتوس ثئايطبق گفتار آلن رساله  -1

به  کراتیلوس رخ داده و اشاره افلاطون به اثوفرون در رساله کراتیلوس در فرضی که این رساله پیش از(اثوفرون رساله 

به  - 2. پیش از آن رخ داده باشد ثئاي تتوستواند  دهد، نمی در سحرگاه روي می) ارجاع داشته باشد اثوفرونرساله 

پس مرجع اثوفرون . دانست کراتیلوساشتقاق لغات رساله  مناسبی براي را مدلاثوفرون  توان محتواي رساله سختی می

  .نیست اثوفرون ، رسالهکراتیلوسدر رساله 

Baxter 1992: 28, n73 
 

 .  112:  (1010a7-15) ،)گاما (  1385نگاه شود به؛ ارسطو : گوید ارسطو از سیر تفکر کراتیلوس سخن می.  2
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؟ این !گوید شود؛ آیا او به جد از این اشتقاق لغات سخن نمی ان میسرگرد -کند بررسی می         

اي را برانگیزد که  هاي دیگر موجب شده رساله مناقشات گسترده مسئله به همراه دشواري

 .هاي متن است اي از این مناقشات دربارة تاریخ رساله ناشی از همین نارسایی پاره

رساله  230ر براي تعریف سوفسطایی در بند اي آشکا را مقدمه کراتیلوس 396آلن بند )ت

دیده است؛ مفهوم شغل سوفسطایی در این دو قطعه چنان منحصر به فرد هستند سوفسطایی 

کار سوفسطایی تطهیر کراتیلوس در رسالۀ . توانند دیده شوند که تنها در راستاي یکدیگر می

این  سوفسطاییر رساله د. شود، بدون اینکه گفته شود این چگونه تطهیري است معرفی می

 مثل کراتیلوس  396در بند  »αϋριον« همچنین1 .شود تطهیر توضیح داده می

»εωθεν « دارند که پس از این دو تألیف  سوفسطاییاشاره به رساله  تتوس ثئاي 210در

  .دهند براي آلن این سه رساله در طرح و اجرا، گروهی ناگسستنی را تشکیل می. شده است

به وضوح  کراتیلوسعبارت ) 1:ضمن نقل این استدلال بر آن دو اشکال دارد  لوس

آمیز است و این امر در عمل مانع از آن است تا مورد ارجاع جدي یا مقدمه براي دیالوگ  طعن

اینطور نیست که تنها این دو قطعه با هم موازي باشند، توازي زیادي هم ) 2. دیگر واقع شود

ممکن است آنجا که سقراط خدمات . وجود دارد تتوس ثئاي 167با سوفسطایی  230میان

شمرد، پروتاگوراس تاریخی را در ذهن داشته  سوفسطاییان را تطهیر از خطاي عقلانی بر می

  2.مورد است براي توضیح این قطعه بی سوفسطاییباشد، لذا احتیاج به رساله 

نند مفید واقع شوند، اما آنچه مهم توا اگر چه شواهدي که در تعیین تاریخ رساله گفته شد می

هاي ارائه شده  نشانه. هاي محتوایی است و برآورنده مقصود محققین افلاطون است، تفاوت

تاریخ ( 8/369و ) اولین سفر افلاطون به سیسیل( 7/388محدوده زمانی گسترده اي میان 

 جمهورينسبت به  واقع درکراتیلوس  مناقشه تاریخ. را اشاره دارند) تتوس ثئايمورد قبول عام 

 جمهوري با فاصله کمی پیش از کراتیلوس اینکه. گردد در محدودة تاریخ مذکور باز می

کند، اما تفاوت قابل  نگاشته شده باشد یا اندکی پس از آن، به فاصله زمانی زیادي اشاره نمی

                                                        
تطهیر ششمین تعریف . شود به منظور شناسایی شخص سوفسطایی تعاریفی از عمل او ارائه می سوفسطاییدر رساله .  1

هاي خود آنچه سد راه  شود که او با آزمون گونه توضیح داده می عمل تطهیر منسوب به سوفسطایی این. از عمل او است

 .پالاید ها می ایی را از نادانیهاي خود دان دارد، به عبارتی سوفسطایی با آزمون دانایی است از میان بر می

2. Luce 1964:137 - 139 
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 وريجمههایی وجود دارد که حتی با فاصله کمی پیش از  توجهی در روح و طریق دیالوگ

هایی که نه به مدت طولانی بعد از آن به  ، و آنضیافتو فایدون  اند، همچون؛ نگاشته شده

ما بحث از شواهد تاریخی بر طبق محتوا را . تتوس ثئايو  پارمنیدساند مانند؛  تحریر در آمده

 .گیریم تحت سه عنوان پی می

  

  شواهد محتوایی

اند غالباً در ارتباط با تعیین  ناظر به نظریه مثل کراتیلوسعباراتی که در : نظریۀ مثل) الف

اند،  اند، اما نه تنها منشاء سازش بین نظریات کاملاً متفاوت نشده تاریخ این رساله بحث شده

نظریه مثل در این رساله در دو جهت . اند بلکه مناقشات بیشتري را در این رابطه برانگیخته

ري که گروهی به خاطر بیان ابتدایی و مبهم نظریۀ به طو. کاملاً متفاوت نگریسته شده است

اي دیگر بین  اند، و عده تر آن دیده مثل در این رساله آن را صرفاً طرحی براي بیان پیشرفته

شده با آنچه  خواندهکراتیلوس   389آنچه وصف سازنده ماسوره با نگاه به ایدوس ماسوره در 

. اند صورت گرفته است تفاوتی ندیده يجمهور 596وصف نجار با نگاه به ایده تخت در 

  . اند دیده پارمنیدسکسانی هم طرح نظریه مثل در این رساله را در دوره انتقادي آن به همراه 

پیشی  فایدونداند که بر  اي می را در راستاي مرحله کراتیلوس طرح نظریه مثل در لوس

خواند که در  ون میگاتري حدود اطلاق آموزه صور را معضل جدي براي افلاط. دارد

کند که  نقل می راسهاي آن نشده است، همچنین از  هنوز متوجه محدودیت کراتیلوس

یابد بلکه مورد  افلاطون در این رساله هنوز پی نبرده که مثال به صورت کامل تجسم نمی

ما متوجه ادعاي تجسم کامل از سوي افلاطون در این رساله نشدیم،  1.گیرد تقلید قرار می

. کند بینیم که افلاطون بر وجوب نقص تصویر از اصل آن تأکید می می 432به عکس در  بلکه

هاي محاورات  در این رساله را از خصیصه مثلدر طرف دیگر گروه مصححان جوئت دیدگاه 

 و فایدوندانند، در نظر ایشان گرچه این نظریه با گستره و وضوح بیشتري در  پایانی می

در ارتباط با این نظریه به همان  کراتیلوس شناسی ا اصطلاحبحث شده است، ام جمهوري

                                                        
 57: 1375گاتري . 1
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این در حالی است که مکنزي در مقاله مبسوط خود نظریۀ مثل در این  1.اندازه پیشرفته است         

اي از یک مشکل فلسفی  آلیستی، بلکه طرح هوشمندانه رساله را نه بیان ماهرانه از حقیقت ایده

همراه با  کراتیلوسبراي او . است سوفسطایییدة یافته است که لازمۀ آن تحقیقات پیچ

 سوفسطایینقد نظریه مثل را در بر دارند که در نظر گرفتن استدلال این دو ابهام  پارمنیدس

به  کراتیلوسدر رسالۀ  مثلدر حقیقت شیوه طرح نظریۀ  2.کنند را در همین رابطه حمایت می

سازان  مثل به ناگاه در مقابل باور واژه طرح.  باشد صورت یک طرح ابتدایی از این مسأله می

ام آیا  من بارها از خود پرسیده«: گوید سقراط می. گیرد به سیلان همیشگی امور صورت می

» خود یک چیز«و در ادامه » باید بگوییم خود نیکی و خود زیبایی و خود هر چیز هست یا نه؟

طرح ابتدایی از مثل مانع از آن نیست اما این  3.کند را به ماهیت همواره ثابت یک چیز معنا می

از تصویر و تقلید سخن  432در . که به نسبت کل مطالب رساله نگاه روشنی از آن ارایه شود

ها بر جهان سیلان دیده  شود، و ضمن آنکه تأیید عامی از رساله بر دلالت نام گفته می

از موجودات یعنی مثل به قلمرو دیگري » شناخت«شود که مسأله  اذعان می 437شود، در  می

  .کند ثابت اشاره می

را دفاع افلاطون از  کراتیلوساز عوامل اصلی تنظیم رساله  مافتاین در حالی است که 

در صورتی که یکی از دو نظریۀ متضاد  مافتبه باور . داند تذکار او می شناسی و تئوري  معرفت

وجه  ها در این رساله پذیرفته شوند، تئوري یادآوري افلاطون بی قراردادي یا طبیعی بودن نام

اگر تحلیل  شوند؛ طرح می پارادوکس تحلیلدر نظر او هر سه نظریه در جواب . خواهد بود

اي است  هوم دانسته شود گزارهباید در تحلیل این مف را ندانیم، آنچه می) الف(مفهوم خاصی 

آنچه ما . الف پ است: فرض کنیم تحلیل درست این مفهوم بگوید. الف ب است: گوید که می

باید بدانیم آن است که در چه شرایطی این گزاره درست است و این شرایط چگونه حاصل 

ه درستی پ است توانیم بدانیم که الف ب اما بنابر نظریۀ افلاطون ما به هیچ وجه نمی. شود می

شناسی افلاطون مفهوم درست واژة به  طبق نظریۀ معرفت. مگر آن که آن را به یاد آوریم

در جواب دیگر از آنجا که هیچ نوع . شود کاربرده شده در زبان در روند یادآوري دانسته می

در . کند است که درستی را تعیین می» کاربرد«معیار درستی فی نفسه و ثابتی وجود ندارد این 

                                                        
1. Luce 1964: 143-145                                3.Mackenzie 1986:124-148            
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حالی که بنا به فرض سوم معناي درست واژه مستقل از کاربرد و دانش شخص در عواملی 

    1.خارج از این شرایط تعیین گشته است

. 1: هایی همچون خصیصه .هاي بارز مثل باید در این رساله پدید آمده باشند رو خصیصه از این

مثل ماهیات . 2. شوند ها نزدیک می ه آنها تنها از راه تقلید ب مثل داراي کمالی هستند که نمونه

 .شناخت متعلق به قلمرو مثل است. 4. اند نه محسوس مثل امور معقول. 3. ثابت امورند

  

   :مواجهه با سیلان هراکلیتوس و معارضه با نسبیت گرایی پروتاگوراس )ب

نسبیت در ادراك و عدم ثبات اشیاء و حمل این دو نظریه بر زبان و تفکر مسائلی هستند که 

داند  واربورگ بعید می. اند به بحث کشیده شده تتوس ثئايو  کراتیلوسبه طور مشابه در 

واربورگ معتقد . اي در حدود بیست سال دوبار این مسأله را طرح کرده باشد افلاطون با فاصله

افلاطون از نظریۀ سیلان با تفکر سقراطی تحت الشعاع قرار  2ثیر پذیري پیشتراست که تأ

گرفته بود، با آمدن هراکلیدس به آکادمی، افلاطون رو در روي نماینده این تفکر قرار گرفت، 

نهایتاً در نظر . شناسی داشت کسی که به نظر واربورگ سعی در اشاعه این نظریه در واژه

کند که تشابه  قبول می لوس 3.دهد شان را نشان می ، مجاورت تاریخیواربورگ شباهت این دو

جایی که افلاطون مقابله با سیلان هراکلیتی  تتوس ثئاي 182و کراتیلوس  439زیادي میان 

گوید  داند، می را بهتر می تتوس ثئايبندي استدلال  کند وجود دارد، اما ضمن اینکه صورت می

این  کراتیلوسشود، در  رد می تتوس ثئاي هراکلیتی در در حالی که صورت افراطی سیلان

، گویی مسأله تحقیقات بیشتري را گردد موضوع به طور غیر متعین میان سیلان و مثل رها می

رابطه شناخت با ادراك را  ثئاي تتوس کرده است، و وقتی که افلاطون توانسته در طلب می

  90به علاوه سقراط در بند . مشخص کند، رد سیلان محض براي او ممکن شده است

شود هشدار  نیز به مخاطبین خود در مورد عاقبت کسی که به سیلان محض معتقد می فایدون

  386بیشتري به شعار پروتاگوراس نسبت به   با گسترةتتوس  ثئاي 162همچنین در . دهد می

                                                        
  Moffett 2005:رجوع شود به.  1

در صفحات بعد خواهیم دید که بنابر گزارش ارسطو کراتیلوس قبل از سقراط با نظریۀ سیلان هراکلیتوس بر افلاطون تأثیر .  2

 .گذارده است

3 . Luce 1964:146-148 
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گوید تنها با  می واربورگدر مخالفت کامل با  لوسدر نهایت  1.پاسخ داده شده است کراتیلوس         

   2.اذعان کنیمتتوس  ثئاي توانیم به برتري فلسفی رساله قابل توجهی می ۀقراردادن فاصل

هاي  اینکه بحث از سیلان هراکلیتی و نسبیت پروتاگوراسی در ارتباط با شناخت از بحث

در به کرسی  لوستمام تلاش . دوره پایانی تفکر افلاطون است، مورد موافقت محققان است

را به نسبت کارهاي  کراتیلوس گردد که بحث رساله نشاندن رأي خویش مصروف این امر می

  . تر جلوه دهد رنگ تر و اهمیت مسأله شناخت در این رساله را کم دوره پایانی ضعیف

. به طور مشابه بحث شده است سوفسطایی 263و  کراتیلوس 431لوگوس در 3:لوگوس) پ

برخی محققان طرح . داند می سوفسطایی را متمم غیر قابل انفکاكکراتیلوس  بحث جوئت

دانند چرا که در  می کراتیلوس تر از طرح آن در را استادانه سوفسطاییاین بحث در 

» نام«صرفاً بحث از  کراتیلوس شود، اما در بحث می» جمله«از لوگوس در قالب  سوفسطایی

شود، به همین جهت براي ایشان وجود بحث  است و به ساختار جمله توجه کمتري می

گاهی چنین اظهار  4.شود لوگوس در این دو رساله دلیل بر مجاورت تاریخی این دو نمی

در میان نبوده است؛ با  کراتیلوسدر رساله ) کلام(شود که تصور درستی از اجزاء لوگوس می

                                                        
هر باوري که شخص داشته باشد براي خود او (پروتاگوراس دو تفسیر نسبی گرایی» مقیاس همه چیز بودن آدمی« از شعار.  1

به هر دو تفسیر  تتوس ثئاي در. ارائه شده است) هر باوري که شخص داشته باشد درست است(گرایی  و ذهنی) ست استدر

  به منظور توضیح در مورد دو تفسیر رجوع شود به؛  . شود پاسخ داده می

   Kahn, Version 10.     

4. Luce 1964:146-149 

در معناي زبان به کار رفته  کراتیلوسبریم، این واژه در  در این متن واژه لوگوس را به معانی کلمه و کلام به کار می . 3

که به قدمت زبان یونانی است و شاید در این زبان پر مغزترین واژه، معانی بسیار دیگري نیز گفته  براي این واژه. است

در . 24: 1368ولوي : رجوع شود به. معنا ذکر شده است 27این واژه  براي. است» عقل«شده است که از آن جمله 

در آنجا افلاطون . گو باشد تواند پاسخ می سوفسطایی 263ارتباط دو معناي عمده لوگوس یعنی زبان و عقل اشاره به 

کند فکر  فکر و سخن هر دو یک چیزند با این فرق که ما گفت و گویی را که روح بی صدا با خود می«: گوید می

  .1452): 3جلد (1380افلاطون. »شود آید سخن خوانده می فکر، هنگامی که به وسیله صدا از دهن بیرون می. نامیم می

 

لوس به خصوص . برخوردار است کراتیلوس از بلوغ بیشتر نسبت به سوفسطاییدر نظر بسیاري از محققان افلاطون، .  4

  .            دلیلی براي این مسئله می خواند را سوفسطاییتقسیم لوگوس به  اسم و فعل در 

 Ibid: 150  
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به دقت توضیح  سوفسطاییدر ) ریما( »rehema«و فعل» onoma«تمایز میان نام اینکه

گفته  399شناسی ثابت نیست؛ چنانچه در  این اصطلاح کراتیلوس اما در 1شوند، داده می

 Διι φιλοςبه صورت آن تجزیه کنیم   را به اجزاء تشکیل دهنده Διφιλος شود اگر می

تمایز اسم و فعل  گوید کورنفورد می 2.خواند نه نام ما میآید و آن را ری در می) محبوب زئوس(

دهد پیش  شود و احتمال می به عنوان موضوعی که از قبل دانسته شده رها می کراتیلوسدر 

 262 لوگوس در 3.از آن پروتاگوراس یا سوفسطایی دیگري این تمایز را به وجود آورده باشد

شود که به وسیله آن، امکان سخن گفتن  معرفی میها  به عنوان پیوستاري از واژهسوفسطایی 

و یک ) onoma(ترین لوگوس از پیوند یک اسم کوتاه. آید درباره موضوعات به وجود می

 422شود، همان طور که در  تشکیل شده و آن لوگوس اول خوانده می) rehema(فعل

  . شود ها نام اول گفته می ریشه نام کراتیلوس

دهد مسأله واقعیت  این است که نشان می سوفسطاییدر  اهمیت فلسفی بحث لوگوس

تصور بر آن  سوفسطاییگویی پیش از . ها جدا در نظر گرفته شود تواند از مسأله واژه سخن می

هر یک منطبق با متعلق خود در واقعیت خارجی است و ) جمله(بوده است که اجزاء کلام 

. آید اري و درستی یک واژه به حساب میهمین رابطه و انطباق با واقعیت خارجی موجب معناد

                                                        
 262 :سوفسطایی.  1

با آن گفته می  ي، و نام آنی است که چیز)thing said(»چیز گفته شده«گوید از نظر لغوي ریما یعنی گاتري می . 2

گوید هر داند، علاوه بر این او میدر این رابطه را ثابت نمی کراتیلوسگاتري با ذکر این مطلب اصطلاح شناسی  .شود

چند تقسیمات دستوري در نوشتارهاي ارسطو به صورت بسیار پیشرفته تراند با این حال اغتشاش در اصطلاح در کارهاي 

   .ارسطو نیز دیده می شود

Guthrie 1969: 220                    

شود و قایل  علاوه بر فعل شامل صفت هم می» ودش آن چیزي است که درمورد چیزي گفته می«) ρημα(اما اگر ریما  

کند  رساله از تقسیمات کلام با عنوان نام و آن چه وصف می 432در . نشدن به تقسیمات بیشتر دلیل بر اغتشاش نیست

                                                           Plato 1937: 221رجوع شود به؛ . آید و جمله سخن به میان می

                                     

                  .Demos 1964, Vol. 61, No.20: 599 براي توضیح معناي ریما رجوع شود به؛                  

                                                                                                                                                                                                    

تقسیم ...که لوگوس را به انواع امري، دعایی، سوالی و  شود که پروتاگوراس اولین کسی بوده است میگفته . همان.  3

 .کرده است
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به این معنا که هر واژه در مقابل . شود واژه نام برده می- شیئ  از این نظریه با عنوان نظریه         

این فرضیۀ . گذاري قادر به سخن گفتن هستیم گیرد و ما با نام یک شیئ خارجی قرار می

بعدها رابطۀ  1.شود ی میترین ملاك معناداري معرف گذاري است که به عنوان قدیمی نام

وجه و  گذاري بی همانی میان واژه و واقعیت مورد تردید قرار گرفت، و در نتیجه بحث نام این

بایست ملاك درستی و معناداري  از این رو می. ها مطرح شد همچنین قراردادي بودن نام

شرایطی در چنین . شد کلام در جاي دیگري غیر از انطباق درونی نام با شیئ جستجو می

جمله که از پیوند منظم . گوید از واقعیت کلام در قالب جمله سخن می سوفسطاییاست که 

توان  شود که به وسیلۀ آن می آید، به عنوان یک واحد معنایی معرفی می ها به وجود می واژه

برخورد با زبان بعدها در ارسطو و تمامی قواعدسازان   این شیوه. واقعیت سخن گفت  درباره

زبان امروزي به تبع فرگه نخستین واحد معنا در کلام را جمله   فلسفه 2.شود ن دنبال میزبا

از زبان، دست کم در نگاه فلاسفۀ تحلیلی  سوفسطایی به همین خاطر بررسی 3کند معرفی می

وقتی اهمیت  4از منظر شارحان سوفسطاییبلوغ فلسفی . از مطلوبیت بیشتري برخوردار است

آن،   به درستی واحد تشکیل دهنده کراتیلوس یابد که افلاطون درستی جمله را در بیشتري می

  . تقسیم و ترکیب است  کاهد و این فروکاهش براي برخی مستلزم مغالطه فرو می یعنی نام،

به نظر . آنچه آمد، براي نشان دادن مناقشۀ موجود در این رابطه با لوگوس کافی است

نیز به ساختار  کراتیلوسرسد در اینجا باید تعمق بیشتري داشت، چرا که افلاطون در  می

به منظور خاصی  کراتیلوسدر » نام«کند، لیکن انحصار بحث او به  توجه می) جمله(لوگوس 

  .باید در بررسی دقیق خود رساله به آن توجه کرد گیرد که می صورت می

اند به این بیان که وقتی  ر آکادمی مرتبط دانستهبا این همه برخی رساله را با شروع کا

افلاطون گرایش شدید شاگردان خود به ملاحظه کلمات به عنوان راه شناخت واقعیت را دید، 

ها، راه مطمئنی براي یافتن اساس نهایی اشیاء  را نگاشت تا نشان دهد بررسی واژه کراتیلوس

  5.نیست

                                                        
 7: 1377بورشه و اشنایدر : رجوع شود به. 2       54: 1383صفوي : رجوع شود به.  1

 

          .   ریچاردسون این اشکالات را به رابینسون و وینگارتنر نسبت می دهد. 4         .43: همان.  3

                                                                       

5. Richardson 1976: 135                                                                          
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در جستار خود به نتیجه غریبی رسیده  سدلیام به ن کراتیلوسیکی از شارحین اخیر رساله 

احتمالا چه موقع نگاشته شده  کراتیلوس او معتقد است صرف نظر از این که رساله. است

در پایان عمر افلاطون مورد بازنگري وي  باشد، دلایل موجهی در دست است که این رساله

اي را دارد که  قطعه 2لیهاي اص در اواخر محاوره، یکی از دست نوشته 1.قرار گرفته است

  :باشد است به این قرار می  a438تا  d437این قطعه که در نظر سدلی از . اضافی است

گوش کن، آیا توافق نکردیم آنهایی که . بیا بررسی کنیم با این مطلب نیز موافقی:...سقراط

گذاران و در هر زمانی اسامی شهرها، چه شهرهاي یونانی چه غیر یونانی را نهادند قانون 

  عاملین ماهري هستند که استعداد چنین کاري را دارند، یعنی هنر وضع قانون؟

  .مسلماً: کراتولوس

خوب به من بگو، آیا قانون گذار اولی اسامی اولیه را با دانش به اشیاء بر آنها نهاد : سقراط

  یا با جهل به آنها ؟

  .گویم با دانش سقراط می: کراتولوس

  .آنها با جهل چنین کاري را نکرده اند، دوست من کراتولوس بله احتمالاً: سقراط

  .چنین فکر نمی کنم: کراتولوس

این . اند که این قطعه از قلم خود افلاطون است تأیید کرده 3محققان متون کلاسیک آکسفورد

در این قطعه اضافی، . باشد از متن اصلی رایج می  4384قطعه به وضوح، بدیل سطرهاي 

د از کراتیلوس اقرار بگیرد که واضعان لغت قبل از وضع اسماء به اشیاء علم سقراط سعی دار

اقرار کرده است که واضعین اولیه از  436این درحالی است که کراتیلوس پیشتر در . اند داشته

                                                        
1. Sedley 2003: 7 

  .یاد می کندVindobonensis سدلی از این نسخه با نام . 2

3 . New Oxford Classical Text 

هم اکنون گفتی که نام گذاران . اي باز گردیم که بررسی آن بحث را به اینجا کشاند اکنون بگذار بر سر نکته: سقراط. 4

هاي اصلی  سازندگان واژه: سقراط / .درست است: راتولوسک./ هنگام نام نهادن به چیزها، خود آن چیزها را می شناختند

: سقراط./ بی گمان: کراتولوس/ اند؟ روند، عالم بوده ها براي نامیدن آنها به کار می واژه نیز به ماهیت چیزهاي که آن

اگر این سخن درست . ها را بیاموزیم یا خود ما ماهیت آنها را کشف کنیم پیشتر گفتیم براي شناختن چیزها یا باید واژه

ها توانسته بودند دربارة ماهیت  د به یاري کدام واژههاي اصلی به وجود آین ها پیش از آنکه واژه پس سازندگان واژه. است

 .   سقراط، سؤال قابل توجهی است: کراتولوس/خود چیزها دانشی به دست آورند ؟ 
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هاي اختصاص داده شده به اشیاء متجسم  اند که در نام جسته مزیت دانش خاصی سود می         

تواند متعلق به کراتیلوسی باشد که اینک در دست  قطعه اضافی نمیرو این  از این. اند کرده

  .ماست

داري  کند از آنجا که در میان بحث دنباله دهد و استدلال می قطعه دیگري را نشان می شفیلد

. آن را به واقع قطع کرده، این قطعه خارج از محل واقعی خود قرار گرفته است واقع شده و

  :است 385این قطعه عباراتی از بند 

بسیار خوب به این سؤال نیز پاسخ بده، به عقیده تو گفتار درست غیر از گفتار : سقراط

   نادرست است؟

 بی گمان: هرموگنس

  پس گفتاري درست است وگفتاري نادرست؟: سقراط

  آري؟:هرموگنس

اگر گفتاري چیزي را آن گونه که براستی هست بیان کند درست است و اگر آن را : سقراط

  بدان گونه که نیست بیان نماید نادرست است؟ 

  .تردید نیست: هرموگنس

توانیم به وسیله گفتار هم چیزي که هست بگوییم و هم چیزي را که  پس می: سقراط

  نیست؟

  .البته: هرموگنس

  ت چنان گفتاري است که تمامش درست باشد واجزایش نادرست؟آیا گفتار درس: سقراط

  .نه بلکه اجزاء آن نیز درست است: هرموگنس

  آیا اجزاء بزرگ آن درستند و اجزاء کوچک نادرست؟ یا  همه اجزاء درستند؟: سقراط

  .به عقیده من همه اجزاء درستند: هرموگنس

  دارد؟] نام[آیا گفتار جزیی کوچکتر از واژه : سقراط

  .نه واژه کوچکترین جزء گفتار است: هرموگنس

  شود؟ آیا در گفتار درست، واژه نیز به زبان آورده می: سقراط
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  .آري: هرموگنس

  پس به عقیده تو در گفتار درست، واژه ها نیز درستند؟: سقراط

  .آري: هرموگنس

  ولی در گفتار نادرست هر جزء کوچک نادرست است؟:سقراط

  .استعقیده من همین : هرموگنس

اي نیز ممکن  پس آیا همچنان که گفتاري درست و گفتاري نادرست است، واژه: سقراط

  است درست باشد یا نادرست؟

  .بی تردید چنین است: هرموگنس

اند، لیکن با انتقال این قطعه به  را تأیید کرده شفیلدمحققان متون کلاسیک آکسفورد نظر 

  1 .اند مکانی که او قائل است و یا هر مکان دیگري بدون دلیل کافی مخالف

رسد، و برخلاف قطعه  این قطعه، استدلال کاملی است که به نظر سیاق رساله به آن می

اما علاوه بر به ظاهر مشکل . است که به ما رسیده است کراتیلوسیقبل ازجملۀ متن رسالۀ 

 )1: که در جاي خود باید بدان پرداخت، توجه به دو نکته لازم است 23مغالطه تقسیم و ترکیب

با آنچه ) 2کند  داري را قطع می همان طور که آمد با ترکیب متن متعارض بوده و مطلب دنباله

شود؛ مبنی بر این که درستی مربوط به کل  ائل میق سوفسطاییرسالۀ  262بعد افلاطون در 

  .نماید تک کلمات است، متعارض می جمله و نه تک

، دومین کراتیلوسآیند که  شاهد خوبی به حساب می سدلیمجموع این دو قطعه براي  رد 

ما درمورد هیچ یک از دیگر آثار افلاطون چنین شاهدي را در دست . ویرایش از نوع خود است

رایج بوده است، و شاید دیگر آثار  تتوس ثئايدانیم درعهد باستان نسخ دیگر  می. نداریم

                                                        
1 . Sedley2003, p.10.                                                                                                        

2 . fallacy of composition and division. 

و  کند ها را به درست و غلط تقسیم می اند نام با ابتناء بر این که جملات درست و غلط عنوان شده که سقراط در اینجا

  براي توضیح این مغالطه نگاه شود به؛. این مغالطه است

Robinson1969, Vo1.65, No. 3, 325-341, P.335. 

 بر این مغالطه نگاه شود به؛  به منظور پاسخی

Richardson1976, P.143. 
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 سدلیبه نظر . ها چیزي در دست نیست اند، اما از آن هاي متفاوتی داشته افلاطون نیز ویرایش         

. راه نیست افلاطون نگاشته شده باشد، بیآثار این فرضیه که رساله در اصل اواسط دورة میانی 

مؤید این ، خصایص دوران میانی افلاطون است نظریه صور در این رساله که از چنانچه وجود

 مطلب است، و به گمان حداقل برخی از آن در پایان کارهاي افلاطون احتمالاً نزدیک نوشتن

چرا که محاوره با زبان، صدق و معنا سرو کار دارد که در . بازنویسی شده است سوفسطایی

را به نگارش در  سوفسطاییاما در آن هنگام که . دورة اولیه و میانی افلاطون متداول نیست

  .آورد موقعیت مناسبی براي تجدید نظر ایجاد شده است می

اند که از  فکر افلاطون در این رساله یافتههایی از دورة پایانی ت علاوه بر این محققین نشانه

در  شود افلاطون گفته می. و حرکت زمین است 1ها نظریات افلاطون در مورد اثیر جمله آن

گنجانده  کراتیلوسخاصی درباره این دو موضوع داشته که در  ةدورة پایانی تفکر خود عقید

در آنجا اثیر . دارد ه چهار عنصر قدمااشاره باز محاورات پایانی، افلاطون  تیمائوس در. اند شده

گفته  2.اي هوا است دهد، نه عنصري جداگانه بلکه گونه ها را تشکیل می که ماده آسمان

شاگرد  4کسنوکراتس 3.شود که این ارسطو بود که اثیر را به عنوان عنصر پنجم معرفی کرد می

ري متمایز توجه کرده کند که استادش از پیش به اثیر به عنوان عنص افلاطون گزارش می

عد از مرگ افلاطون به است، و تصور شده ب قوانین رساله اپینومیس که دنباله رساله 5.بود

هاي مطالب استاد به نگارش درآمده باشد، و او  از بازمانده 6اش فیلیپ اهل اُپس وسیله منشی

مدعی است که تمام آن از افلاطون است، شاهدي از جدایی اثیر به عنوان عنصري مجزا 

شناسی قرار  وقتی که افلاطون قصد دارد عناصر را مورد واژهکراتیلوس   408 قطعه در  7.دارد

دانیم براي ارسطو اثیر از آنجا که درحرکت  می .دهد دهد، اثیر را در ردیف عناصر قرار می

اثیر به عنوان چیزي که  کراتیلوسدر . اي است، به عنوان عنصري جاوید مطرح است دایره

                                                        
1 . aether 

  1759): 4ج(، 1380افلاطون . 2

 .سدلی این قول را مشهور می خواند اما خود قائل به مناقشه است. 3

- Sedley2003: 14                                                                                                                                             
                                                       

4 . Xenocrates   5.Ibid.   6. Philip of opus 
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ثیرات ارسطوي جوان بر استاد خویش أو شاید این از ت 1.شود دائماً در حرکت است ذکر می

  . اي است باشد که اینک دیگر شاگرد برجسته

دهد که افلاطون در پایان عمر با فیثاغوریان هم  شاگردان افلاطون، خبر می تئوفراستوس از

 در 2.بلکه حرکت دورانی به دور آتش مرکزي دارد ،عقیده شده بود که زمین ثابت نبوده

دارد که  کند، و این گونه بیان می معنا می 4را در اصل دوندگان 3سقراط واژه خدایان کراتیلوس

دائماً در » ها خورشید، ماه، زمین، ستارگان و آسمان«کردند  میمردمان اولیه مشاهده 

که بنابر شواهد  کراتیلوسوجود این تفکرات در  5.نامیدند اند، لذا خدایان را دوندگان می حرکت

نشانی از تعلق این رساله به دوره پایانی به  ،باشند ذکر شده از آخرین تأملات افلاطون می

  .آید شمار می

هاي افلاطون نمایان  هاي متفاوتی که در رساله کنند سقراط قصد میگاهی محققین 

در این صورت سقراطی که در دوره جوانی افلاطون نمایان . شوند را به ترسیم کشند می

اش  مهمترین مسئله. 3. کند کمتر نظریه پردازي می. 2 .نمونۀ فیلسوف است. 1شود؛  می

. 6. داند خود را خردمندترین مردم می. 5 .اش گاه شکل سلبی دارد شیوه. 4. اخلاق است

مخالف سنن جامعه خود و نظام چند . 7. اش دیالکتیک است که زبان تک معنایی دارد روش

او فیلسوف مردم است و پایبند . 8. خدایی است که در جایگاه ارائۀ حقیقت غایی ایستاده است

اما رفته رفته سقراط تبدیل . ستدین در فهم او نظامی آیینی و ظاهري ا. 9. به قوانین جامعه

قت شود، که دیگر دیالکتیک از رساندن او به حقی گرا با علایق باطنی می به متفکري درون

شوند و براي رسیدن به حقیقت، کشف،  براي او مطرح می اسطوره، عشق و جنون. عاجز است

در . زیدگان استاو دیگر فیلسوف گروه خاصی از برگ. افتند شهود و راهنمایی مرشد لازم می

   6.کند که به نظر، دیگر خود او جایی در آن ندارد اي را ترسیم می نهایت او مدینه فاضله

هاي  این نگاه که از مطالعه جامع افلاطون بر آمده است و قصد دارد سقراط را با مشخصه

بته هر که ال-هاي افلاطون را بیشتري معرفی کند، شاید بتواند به حق جایگاه هر یک از رساله

                                                        
  

                                                                                             410قطعه : 1380افلاطون .  1

2. Sedley 2003:15                 3. Theoi                          4 . Theontes 
 

 

 708): 2ج(، 1380افلاطون . 5

 .  108- 85، ص1385ایلخانی : در این رابطه و توضیحات مفصل آن رجوع شود به.  6
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به نسبت مطالب ذکر شده تعیین کند، اما در رابطه  - یک سهمی در روح کلی این معانی دارند         

  .تواند داور مبینی باشد با رسالۀ مورد بحث ما نمی

طرح شده جواب داده شود، و براي این  ۀشود به نحو ایجابی به مسئل می در این رساله سعی

با این حال روش دیالکتیکی مستفاد در رساله از  شود، منظور از روش دیالکتیک استفاده می

سقراط بر آن است تا تحلیلی منطقی از  426در  1.خصایص دوره پایانی بر شمرده شده است

کند که هر طریق دیگري را به  هاي اولیه ارائه دهد و چنان سخت بر این امر پافشاري می نام

باید  می ،یه چنین تحلیلی دست برداریمگوید اگر از ارا او می .کند سخره گرفته و انکار می

سرا خدایان را همواره در آسمان منتظر نگاه داریم تا هر آنچه موجب  ران تراژديهمچون شاع

ها را  شود را به ایشان نسبت دهیم و در این مورد اظهار داریم که خدایان این نام تحیر ما می

   2.اند به ما داده

شود و  رسیدن به حقیقت روش دیالکتیک دانسته می در این عبارات به وضوح تنها طریق

اما از طرف دیگر مسأله این رساله زبان و شناخت است که در . شهود جایی براي طرح ندارد

است که گویی توانایی زبان در این رساله چنان . اند اواخر دوره میانی مورد توجه افلاطون بوده

آنچه . شود یرد، هر چند راه ایمنی دانسته نمیگ گشایی به حقیقت مورد پذیرش قرار می در راه

گشایی از طریق  در راه گشایی زبان به حقیقت باید مورد تأمل قرار گیرد آن است که این راه

ها در خود حقایقی  شود که زبان و به طور خاص نام دیالکتیکی نیست، بلکه چنین ترسیم می

. یق و اطلاعات رمزبندي شده رسیدتوان به آن حقا دارند که از طریق تحلیل و بررسی می

. تر از طریق منطق دیالکتیکی است دهند متفاوت ها اطلاعات خود را به ما می طریقی که نام

ها براي ما حاضرند حداقل تا آنجا که متعلق به  ها که به واسطۀ شاعران و دیالکتیسین نام

شوند و این  معرفی می اي از خدایان دانش و هنر به عنوان هدیه فایدروسشاعران است در 

   3.شود خود مرحله سوم از جنونی است که در رساله مذکور بر شمرده می

                                                        
             :  به منظور آگاهی از چند و چون این مسأله رجوع شود به.  1

luce 2003: 150                                                       

 :   رجوع شود به. این بخش در ترجمه فارسی نیامده است. 2 

Plato1937: 214-215 

 )245(1232 :)3ج( 1380افلاطون.  3
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  امید رضا جانباز   

، در ایستد که احتمالاً زبان تنها به این جهت از پاي می کراتیلوسدر نهایت در ترسیم رساله 

گیري از مباحث طرح  در انتهاي رساله در نتیجه. صحت وصول آن به ما خللی رخ داده است

شود توانایی زبان تصویرگري است، اما دیالکتیک ما را به  شده به نفع دیالکتیک گفته می

  . نشاند ها می گري اصل نظاره

فلاطون هستیم و در این رساله ما شاهد تخاصم رو در روي دو نظریۀ همیشه مطرح براي ا

آن سیلان هراکلیتی و ثبوت پارمیندي است، که به نظر هر یک حوزه مخصوص به خود را 

) مثل(تعامل ما با جهان سیلان است، اما شناخت از نیاز ما به حوزه ماهیات ثابت . یابند می

ن هاي پایانی تفکر افلاطو به نظر این تقابل و مسأله شناخت متعلق به دوره. گوید سخن می

  .باشند می

اي در برابر متفکري  تذکر دهنده غالب بلکه صرفاً در این رساله سقراط نه در نقشی کاملاً

رغم استدلالات سقراط اصرار  کراتیلوس در انتهاي رساله علی. گیرد قرار می) کراتیلوس(قابل

 . دکن بر رأي خویش و توافق خود با هراکلیتوس دارد و سقراط را دعوت به تأمل بیشتر می

  گیري نتیجه

این  1.نماید براي محققین افلاطون سخت می کراتیلوسچنانچه دیدیم تعیین تاریخ رساله 

. تواند به هر یک از سه دوره آثار افلاطون متعلق باشد رساله در نظریات متفاوت محققین می

ه طبق این شواهد رسال. به جد بر آن بود تا شواهد استایلومتري را به کرسی بنشاند لوس

به ضعیف  لوسدر این راه . هاي اولیه است و از آن رو از رساله جمهوريمتعلق به قبل از 

سوفسطایی و تتوس  ثئايپردازد که رساله را هم قطار با  نشان دادن استدلالات کسانی می

  . بینند می

هاي درون متنی بین  مکنزي با استناد به شواهد پیشرفت فکري و مشابهت ،در مقابل او   

این رساله را متعلق به دورة متاخّر سوفسطایی و تتوس  ثئايهایی همچون  این رساله و رساله

او برخلاف کسانی که نظریه مثل ارائه شده در رساله را . کند حیات فکري افلاطون معرفی می

                                                        
دانسته  360ها هم مربوط به بعد از  کند، نامه هاي افلاطون را ذکر می هیویی تاریخ پیشنهاد شده هر یک از رساله. 1

نوشته شده جمهوري  به گمان خود او رساله یقیناً پس از. ریخ نامعینی داردتا کراتیلوساند اما در این بین تنها رساله  شده

 .83و19: 1377هیویی . است
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اي که  بینند، بیان رساله در این رابطه را متعلق به دوره ین نظریه میطرحی ابتدایی از ا صرفاً         

را در میان آثار دیگر  کراتیلوسوقتی رساله . داند پرداخت می افلاطون به انتقاد از آن می

و تتوس  ثئاي هاي شک توجه ما به شباهت این رساله با رساله کنیم بی افلاطون مطالعه می

ین گذشته تراسیلوس به نقل از دیوگنس آن را در چهارگانه دوم از ا. شود جلب میسوفسطایی 

ها  که این رسالهپس این 1.بندي کرده است دوره سیاستمدارو سوفسطایی ، تتوس ثئاي به همراه

افلاطون با تعلیق هر یک از آن سه . را متعلق به یک دوره بدانیم براي ما بسیار محتمل است

ها به دوره  و محققین در تعلّق این رساله 2ن آنها اشاره داردرساله به یکدیگر به همراه هم بود

  . باشند القول می سوم تفکر او متفق

در مقایسه با شواهد دیگر در تعیین  ،اما در صورتی که شواهد استایلومتري را جدي بگیریم

اگر . کند را اقتضاء سدلیهاي  آید که رفع آن شاید تنها کوشش تاریخ رساله نزاعی به وجود می

هاي  ابهام جایگاه تاریخ رساله در دوره ،در این زمینه اعتماد کنیم سدلیهاي  بتوانیم به پاسخ

اي خواهیم  را رسالهکراتیلوس در این صورت ما . شود متفاوت فکري افلاطون براي ما حل می

یافت که هر چند بر طبق شواهدي در دوره میانی و یا حتی پیش از جمهوري نگاشته شده 

اي که در دوران پختگی تفکر  رساله. اما مورد تجدید نظر افلاطون قرار گرفته است ،باشد

در . باید ارزش بارها و بارها خواندن را داشته باشد شک می بی ،فیلسوف مورد توجه وي بوده

آن را به  ،اشد که با توجه به مطالب ذکر شده تاریخ رساله را مشخص کنیممجموع اگر قرار ب

با این  .دانیم متعلق به پایان دوره دوم تفکر افلاطون می سوفسطاییو  اي تتوسثئهمراه 

 سوفسطاییو  تتوس ثئاي طرح مباحث  گویی به وجود آوردنده کراتیلوستوضیح که رساله 

  .است

دهد،  با در نظر گرفتن این که رساله با ابهام و چند پهلویی خاص خود محققان را رنج می

در  کراتیلوسمیت ویژه دارد، توجه به این نکته است که اگر رساله آنچه در این مباحث اه

                                                        
 .116-115: 1382دیوگنس لائرتیوس .  1

با این اظهار  سوفسطاییگذارند تا فردا دوباره به گردهم آیند و  هاي مباحثه قرار می طرف تئوسثئايدر پایان رساله .  2

رساله . اند شود که بنا به قرار دیروز به میعادگاه آمده آغاز می -ثئاي تئوسی از مباحثه کنندگان رساله یک -از ثئودوروس 

آشنا  سوفسطاییشود که او را با ثئاي تئوس و بیگانه حاضر در  نیز با تشکر سقراط از ثئودوروس آغاز می مرد سیاسی

 .ساخته است
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 65....زمان بندي محاورات افلاطون و جایگاه زمانی     

  امید رضا جانباز   

بیشتر برخورد بازدارندة افلاطون نسبت به بررسی  ،مرحله اول تفکر افلاطون دیده شود قالب

بیند و قصد  در راستاي دیالکتیک فلسفی خود می آید؛ او زبان را صرفاً ها به چشم می مفرط نام

منطق دیالکتیک جایگاه نخست را . ها باز دارد لیت کامل به نامدارد مخاطب خود را از مشغو

 قالباگر این رساله در . گیرد دارد و زبان نسبت به منطق است که مورد ارزیابی قرار می

هاي زبان در اندیشۀ افلاطون مورد توجه  باید توانایی می ،اندیشۀ نهایی افلاطون ملاحظه شود

تنها مرحلۀ اول  ،خوانیم نامه هفتم می 342گونه که در   ی آنهر چند که این توانای. قرار گیرد

باید  گانۀ معرفتی باشد که دیالکتیسین به منظور کسب مراحل بالاتر می و دوم از مراحل پنج

هاي پایانی است ترك  که از رسالهمرد سیاسی   262باید توجه کرد که در . پشت سر گذارد

اي در  شود، البته شاید این توصیه یشتر معرفی میبینی ب ها موجب روشن موشکافی در واژه

   .اي از تحول فکري ها باشد، نه نشانه تعدیل رویکرد افراطی آن زمان به بررسی نام
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